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 مقدمه
اين   سرزمين   خاستگاه   اوليه   آل   زيار،   آل   كاكي،   فيروزانيان   .  يكي   از   مناطق   باستاني   و   تاريخي   گيلان   است  (eškevar)اشكور   

روستاهاي   .  راندند   باشد   كه   روزگاري،   برخي   از   امراي   آن   بر   قسمت   عظيمي   از   نواحي   ايران   حكومت   مي   وخاندان   هزار   اسبي   اشكوري   مي
هايي هستند كه اميران قدرتمندي چون ماكان بن كاكي بي نعمان، مردوايج زياري و كياملك هزار                   كاكرود، زياز و چاكان از جمله آبادي      

 .اند   خاسته   اسپي   اشكوري   به   ترتيب   از   آنجا   بر
هاي   مهم   سادات   علوي      اين   سرزمين   در   ايام   فرمانروايي   علويان   در   طبرستان   از   پايگاه.  اشكور   تماماً   در   ناحيه   تاريخي   ديلم   قرار   دارد

   484آمدند   و   در   سال      بود،   اما   از   سده   چهارم   هجري   با   فعاليت   مبلغان   اسماعيلي   در   ديلم   گروهي   از   مردم   اين   ناحيه   به   كيش   اسماعيلي   در
اسماعيليان   ناحيه   اشكور   مذهب   .  ق645با   اين   حال   پس   از   سقوط   الموت   در   سال   .  حسن   صباح   را   در   گرفتن   دژ   الموت   ياري   دادند.  ق

حتي   يكبار   كوشيدند   تا   دوباره   بر   الموت   )  ق   680-663(خويش   را   نگه   داشتند   و   از   چنان   نيرويي   برخوردار   بودند   كه   در   پادشاهي   اباقا   
 )202: 1368صدر   حاج   سيد   جوادي،   (دست   يابند   

اشكور به دليل وسعت فراوان منطقه و با توجه به آداب و رسوم مشترك و شرايط طبيعي و اقليمي يكسان نقاط دور و نزديك آن                          
در   ميان   آداب   و   رسوم   مردم   اشكور،   مراسم   عزاداري   آن   در   ماه   محرم   ويژگي   .  نيز   معروف   است»  اشكورات   «در   محاورات   روزمره   به   

 .شود   خاصي   دارد   كه   در   اين   مقاله   به   طور   مختصر   به   آن   پرداخته   مي
 

 نگاهي   به   مراسم   عزاداري   ماه   محرم   در   اشكور   گيلان
 )گريه   و   زاري(علم   بندي،   علم   واچيني   و   زرزره   (

 *حسن   يگانه   چاكلي

 پژوهشگر   اهل   اشكور* 
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 مراسم   عزاداري   ماه   محرم   در   اشكور   گيلان
مراسم      عزاداري   ماه   محرم   در   ميان   مردم   اشكور   بسيار   حائز   

همه   مردم   اعم   از   پير   و   جوان   در   اين   مراسم   .  اهميت   است
كنند   و   در   رثاي   سرور   و   سالار   شهيدان   به      شركت   مي

در   ميان   مراسم   عزاداري   .  پردازند   زني   مي   سرايي   و   سينه   نوحه
 : سه   رسم   بيش   از   همه   در   ميان   اشكوريان   رايج   و   شايع   است

 
 علم   بندي = (alam_dabesi)مراسم   علم   دبسي   

هاي سبز و     خواني پارچه   زني و نوحه    در بيشتر نقاط اشكور رسم است كه در شب هفتم محرم عزاداران حسيني طي مراسم سينه                 
اي   است   كه   حدود   سه   چهار   متر      كاري   شده   علم   غالباً   چوب   كنده.  زنند   هاي   ديگر   را   يكي   پس   از   ديگري   بر   چوب   علم   گره   مي   سياه   و   رنگ

توان   در   حقيقت      ها   بر   چوب   علم   مي   اند   كه   با   بستن   پارچه   مردم   اشكور   بر   اين   عقيده.  طول   دارد   كه   بر   سر   آن   پنجة   فلزي   نصب   شده   است
از   اين   رو   در   اين   شب   بيشتر   از   شبهاي   ديگر   و   گاهي   .  جوانمردي   و   پهلواني   علمدار   دشت   كربلا   را   دوباره   به   تصوير   كشيد   و   زنده   گردانيد

 .كنند   دم   عزاداري   مي   اوقات   تا   سپيده
اند، چه آنها كه در خود        در اين شب حتي آنهايي كه توفيق شركت در مراسم دهة محرم را به هر دليلي تا شب هفتم پيدا نكرده                       

. بندي   ببرند   يابند   تا   سهمي   از   ثواب   مراسم   علم   روستا   ساكن   هستند   و   چه   آنها   كه   در   شهرهاي   بزرگ   ساكنند   در   مسجد   روستا   حضور   مي
برخي   نيز   در   صددند   تا   غذاي   مراسم   .     شده   تبرك   جويند   شود   تا   عزاداران   بتوانند   از   غذاي   تهيه   اي   نيز   تدارك   ديده   مي   همچنين   غذاي   ساده

شخصي   كه   نذر   و   نيتي   دارد   .  خواهي   همراه   است   بندي   معمولاً   با   نذر   و   نياز   و   حاجت   علم.  اين   شب   را   با   هزينه   خود   تهيه   نمايند
شود      اي   كه   بر   علم   بسته   مي   هر   تكه   پارچه.  زند   و   ديگر   شهداي   كربلا   بر   روي   علم   گره   مي)  ع(هاي   رنگارنگ   را   به   عشق   امام   حسين   پارچه

به   )  ع(ساقي   و   علمدار   حضرت   اباعبداالله   الحسين)  ع(العباس   اشكوريان   اين   شب   را   شب   ابوالفضل.  در   حقيقت   خواهش   و   تمنايي   است

اشكور   يكي   از   مناطق   باستاني   و   تاريخي   گيلان   
اين   سرزمين   خاستگاه   اوليه   آل   زيار،   آل   . است

كاكي،   فيروزانيان   وخاندان   هزار   اسبي   اشكوري   
باشد   كه   روزگاري،   برخي   از   امراي   آن   بر   قسمت      مي

 راندند   عظيمي   از   نواحي   ايران   حكومت   مي

وي   پس   از   تكميل   دوره   مقدمات   در   شهرهاي   قزوين   ،تهـران    .    شمسي   در   اشكور   متولد   گرديد1264 ـ  علي   اكبر   طلوعي   گيلاني   فرزند   علي   اكبر   اشكوري   در   تاريخ   1
آبـاد       مرحوم   طلوعي   پس   از   سه   سال   توقف      از   نجف   به   ايـران   بازگـشت   و   در   رحيـم   .  وقم   دوره   خارج   را   در   نجف   اشرف   به   پايان   رساند   و   واجد   درجة   اجتهاد   شد

   كه   زبانزد      وياران   او   مراثي   جانگداز   سروده)  ع(وي   كه   داراي   قريحه   شاعري   بوده   براي   ائمه   اطهار   بويژه   حضرت   امام   حسين.  رودسر   به   ترويج   شعائر   مذهبي   پرداخت
آباد به خاك سپرده شد كه اكنون آرامگاه وي زيارتگاه مردم اين سـامان     شمسي در رودسر بدرود حيات گفت و در رحيم1314سرانجام   در   سال   .   مردم   اشكور   است

 .وديگر   عاشقان   اهل   بيت   است
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 :شود      است   خوانده   مي)1(ها   به   دور   علم   معمولاً   نوحه   زير   كه   متعلق   به   مرحوم   طلوعي   اشكوري   در   هنگام   بستن   پارچه. آورند   حساب   مي
 از   غربت   تو   پاره   چه   تن   شد   جگر   من  از   داغ   تو   عبـاس   شكستــه   كمـــر   مــن
 از   دست   شدم   تا   كه   عمودم   به   سر   آمد  نخل   قد   تو   بهــر   چــه   از   پــاي   درآمــد

 بخشاي   كه   دستي   به   تن   پـاره   نــدارم  خيز   علـم   گيـر   كـه   مـن   چــاره   نـدارم   بر
 افسوس   كه   من   طاقت   رفتـــار   نـدارم  خيـز   روان   شـو   كـه   دگـر   يـار   نــدارم   بر

 ام   بيــن   از   تير   جفا   چشم   به   هم   دوخته  ام   بيـن   بگشـا   ز   وفـا   چشـم   ودل   سـوخته
 بستن   ز   رخت   ديده   ومــردن   نتـوانــم  بشكسته   كمر   نـعش   تــوبـــردن   نتوانــم
 كن   عفو   بود   سر   كشي   از   مغز   پريـشان  سر   بر   مكش   از   زانو   و   مشكن   دل   خويشان
 سهل   است   مرا   مرگ   وتوگرزنده   بماني  از   بهــر   جوانيـت   يقيـن   اشـك   فشـــاني
 آنها   همه   قربان   تو   همچون   پــدر   خود  گويا   بود   افغان   تــو   بهـــر   پســر   خــود
 شــان   آب   نــدارد   هيهـات   لـب   تشنه  افسوس   دگر   چشم   حرم   خـــواب   نـدارد
 بر   خيزم   و   آيــم   اگر   اعضــا   بگـذارد  بنشينـــم   و   نالــم   اگر   اعـــدا   بگـــذارد

 در   خيمه   مبر   تا   رمقي   در   بدنم   هسـت  شكنم   هست   بر   گوي   وصيت   اگر   اي   صف
 ران   ملخ   مـــور   به   مدنظــر   مــاست  گر   مــاست   بنگر   نوحه» طلوعي«بر   شعر

 
    علم   بر   چيني =  alam-vâčiniمراسم   علم   واچيني

از   صبح   عاشورا   كه   مردم   براي   انجام   مراسم   عزاداري   به   مسجد   .  شود   اين   رسم   در   بيشتر   نقاط   اشكور   پس   از   ظهر   عاشورا   انجام   مي
آورده تا مراسم روز عاشورا و        روند، از يك يا دو مداح ويك روحاني از خود روستا و يا در خارج از آن دعوت به عمل مي                        روستا مي 

 .چيني   را   بهتر   برگزار   كنند   علم   بر
آنگاه   غذاي   تهيه   شده   به   صورت   جداگانه   توسط   هر   .  كنند   هايشان   ناهار   عزاداران   را   تهيه   مي   در   اين   ميان   زنان   روستا   نيز   در   خانه

 ـ  چه   آنها   كه   از   خود   روستا   بوده   و   چه   آنهايي   كه   از   روستاهاي   اطراف   جهت   .  شود   خانوار   به   مسجد   روستا   فرستاده   مي سپس   عزاداران   
 ـ  مشغول   صرف   غذا   مي   عزاداري   آمده عزاداران   همچنان   كه   در   هنگام   .  شود   چيني   آغاز   مي   بعد   از   صرف   غذا   مراسم   علم   بر.  شوند   اند   

با   اين   .  كنند   ها   را   مجدداً   از   علم   جدا   مي   چيني   نيز   همان   پارچه   هاي   رنگارنگ   را   به   دور   علم   بسته   بودند   در   هنگام   علم   بر   بندي،   پارچه   علم
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كسي سالار شهيدان را با از دست دادن علمدار كربلا به تصوير              توان تنهايي و بي     اند كه تا حدي مي      كار در حقيقت عزاداران بر اين عقيده      
 .كشيد

شدن ماه محرم در فصل زمستان و حضور كم             چيني در بسياري از روستاها به دليل مقارن          در يكي دو سال اخير مراسم علم بر        
لذا   اين   مراسم   را   در   فصل   تابستان   كه   جمعيت   بيشتري   در   اشكور   ساكن   هستند   .  شود   اشكوريان   در   اين   فصل،در   عصر   عاشورا   انجام   نمي

 ـ  برگزار      البته   در   پاره.  آورند   به   جا   مي  ـ  كه   عمدتاً   گندم   و   جو   هستند    اي   از   روستاهاي   اشكور   اين   مراسم   را   بعد   از   برداشت   محصول   
 .كنند   مي

 :كنند   در   هنگام   علم   بر   چيني   همانند   زمان   علم   بندي،اشكوريان   نوحه   زير   را   كه   متعلق   به   مرحوم   طلوعي   اشكوري   است   زمزمه   مي
 )ع(چشم   پر   ز   خون   نما   باز   غـربتم   ببين   ابوالفضــل  )ع(بي   كسم   ببين   برادر   خيـز   از   زميــن   ابوالفضــل

 اي   نهنگ   من   چه   ماهـــي   از   چه   در   مغــاك   خفتي  آب   آورم   بــرادر   از   چــــه   روي   خــاك   خفتـــي
 )ع(كشم   ز   فرقـت   تـــو   آه   آتشيــــن   ابوالفضل   مي  اي   پلنــگ   رزمگاهــي   سينه   چــاك   چاك   خفتــي
 شيــر   دل   بـــــرادر   مــن   روز،   روزِ   روبهــان   شـد  قد   نما   علم،   علم   گيـر   كز   الـم   دلــم   تپـــان   شـــد
 )ع(خواب   راحت   اززنان   رفت   نزداهل   كين   ابوالفضل  ترسم   خصم   كينه   جورفت   وقت   خوف   كودكان   شد
 ام   ز   دسـت   رفتـــه   همـــراه   اميـــد   بستـــه   چــاره  قــوچ   جنگيــم   بــرادر   پشتــم   از   الـــم   شكستــه

 )ع(ديدة   تو   گشته   خونبار   از   چه   اينچنيــن   ابـوالفضل  ات   چــرا   شكسته   بازويت   چه   كسي   بريــده   جبهـه
 )ع(تا   زنند   هرزمانـــم   طعــن   مشركيــن   ابوالفضــل  از   چه   بر   ســرم   بــرادر   سايــه   لــواي   تــو   نيست

 از   پـــس   غمم   بــــرادر   بيشتـــر   غـــم   تـــو   دارد  ذكـــر   ماتــم   تـــو   دارد» طلوعــي«اي   بــرادرا   
 )ع(هم   شفــا   به   وي   كرم   كن   هم   ده   آفرين   ابوالفضل  جبهه   كرده   نـاك   هــر   دم   پيــش   مقــدم   تــو   دارد

 
 گريه   و   زاري = (zar zava)مراسم   زرزره   

در   اين   شب   عزاداران   تا   اذان   صبح   به   عزاداري   سالار   شهيدان   و   اصحاب   با   وفايش   .  شود   اين   مراسم   در   اشكور   در   شب   عاشورا   انجام   مي
مداحان   زيادي   در   اين   شب   به   مداحي   پرداخته   و   زنجيرزنان   و   سينه   زنان   در   دم   گرفتن   مراثي   .  كنند   پرداخته   وبه   تعبير   اشكوريان   زرزره   مي

عده   اي   ريش   سفيد   نيز   در   .  روند   همچنين   بعضي   از   جوانان   اشكور   با   دستجات   خاصي   به   روستاهاي   اطراف   مي.  كنند   آنان   را   همراهي   مي
نشينند تا آنان به روستا برگردند تا ضمن تكريم عزاداري جوانان، از دستجات عزاداري كه از روستاهاي دور و                     مسجد روستا به انتظار مي    
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 .نهند   پذيرايي   كنند   نزديك   جهت   عزاداري   قدم   در   روستا   مي
به   يكديگر   سلام   »  احمدمختار   سلام   عليكم«خورد   دو   دستة   عزاداري   در   ميان   راه   با   عبارت      در   اشكور   رسم   است   كه   در   صورت   بر

همديگر   را   جهت   »  اي   همسفر   زينب   رفتيم   خداحافظ،   اي   تاج   سر   زينب   رفتيم   خداحافظ«شدن   با   عبارت      دهند   و   در   موقع   جدا   مي
 .كنند   خداحافظي   بدرقه   مي

بعد   از   اقامة   اذان   عزاداران   با   علمي   كه   در   دست   .  پردازند   دستجات   عزاداري   بعد   از   بازگشت   به   روستا   تا   اذان   صبح   به   عزاداري   مي
 .پردازند   مي» زر   زره«كنند   و   به      دارند   چندين   بار   دور   امامزادة   روستا   طواف   مي

در ميان روستاهاي اشكور روستاهايي نيز وجود دارد كه به واسطة نبود امامزاده در آنجا در مكان مقدس ديگري به عزاداري                            
در   اين   روستا   عزاداران   با   به   همراه   داشتن   علم،   در   شب   عاشورا   در   پايين   قلاكوتي   .  شوند   كه   روستاي   بلترك   از   آن   جمله   است   مشغول   مي

 .پردازند   مي» زرزره«به   » عزادشت«اي   به   نام      عزاكو   در   نقطه
 :شود   كردن   در   بيشتر   موارد   توسط   عزاداران   اشكور   زمزمه   مي» زرزره«اشعار   زير   در   هنگام   

 حسينم   كو   حسينم   كو   حسينم  حسينم   كو   حسينم   كو   حسينــم
 شهيــد   بي   گناهــم   اي   برادر  علــم   دار   سپاهــم   اي   بــرادر
 بـرادر   اي   بــرادر   اي   بــرادر  تويي   پشت   و   پناهـم   اي   بـرادر
 حسينم   كو   حسينم   كو   حسينم  حسينم   كو   حسينم   كــو   حسينم

آنگاه   پس   از   حدود   .  روند   هايشان   مي   شوند   و   سپس   به   خانه   بعد   از   انجام   اين   مراسم   عزاداران   جهت   اقامه   نماز   صبح   راهي   مسجد   مي
 .شوند   سه   ساعت   استراحت   مجدداً   در   مسجد   روستا   جهت   انجام   مراسم   روز   عاشورا   حاضر   مي
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